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امسال سیزدهم دی 1402 مصادف با سالگرد میلاد 
بانوی دو عالم و ســرور زنان اهل بهشت حضرت فاطمه 
زهرا)س( است. از سوی دیگر سیزدهم دی سالگرد شهادت 
سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی است. به 
دلیل این تقارن یادی می‌نماییم از جنبه‌های فاطمیِ سیرت 
و به ویژه عملکرد شهید قاسم سلیمانی و همچنین ادای 
احترام می‌نماییم به فرزند حضرت زهرا)س( و شهید عزیز 
ســید رضی موسوی که اخیراً و در آستانه شهادت سردار 
دل‌ها و جان‌ها شربت شــهادت نوشید و به آرزویش که 

شهادت در آستانه سالگرد حاج قاسم بود، رسید. 
شهید حضرت زهرایی و سردار زهرایی

حاج قاسم سلیمانی اعتقاد و ارادت راسخ و راستین و 
مخصوصی به زهرای اطهر)س( داشت. مهم‌ترین توسلات 

حاج قاسم، توسل به حضرت فاطمه زهرا)س( بود.
علامه مصباح یزدی خاطرنشــان نموده اســت: من 
ندیدم کســی مانند حاج قاسم ســلیمانی مقام حضرت 
زهرا)ســام‌الله‌علیها( را شناخته باشد و در هیچ حالی از 

توسل به آن بزرگوار غافل نشود.
توسل و ارادت سردار دل‌ها به بانوی دو عالم حضرت 
زهرای مرضیه در مراحل سخت جنگ تحمیلی و مبارزه 

با داعش زبانزد همه است.
حاج قاسم در وصیتنامه‌اش به خاطر در مسیر حضرت 
فاطمــه زهرا)س( و فرزندانش قرار گرفتن، شــکرگزاریِ 

ویژه‌ای می‌نماید:
»خداوندا! ‌ای قادر عزیز و‌ ای رحمان رزّاق، پیشــانی 
شکر شرم بر آستانت می‌سایم که مرا در مسیر فاطمه اطهر 
و فرزندانش در مذهب تشــیّع، عطر حقیقی اسلام، قرار 
دادی و مرا از اشک بر فرزندان علی ‌بن ابی‌طالب و فاطمه 
اطهر بهره‌مند نمودی؛ چه نعمت عظمایی که بالاترین و 
ارزشمندترین نعمت‌هایت است؛ نعمتی که در آن نور است، 
معنویت، بی‌قراری که در درون خود بالاترین قرارها را دارد، 

غمی که آرامش و معنویت داد.«
شهید ســلیمانی ارادت ویژه‌ای به حضرت زهرا)س( 
داشتند و می‌گفتند نام حضرت فاطمه)س( اعجاز می‌کند.

ادای احترام به شهیدان فاطمی 
شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید رضی موسوی

پیروان مخلص و راستینِ
حضرت زهرا)س( 

به فاصله کوتاهی بعد از شــهادت حاج قاســم برای 
نخستین‌بار صحبت‌های سردار درباره کمک‌ها و محبت‌های 
حضرت زهرا به رزمندگان دفاع مقدس منتشر و کلیپ آن 

به‌صورت گسترده در فضای مجازی پخش گردید.
شهید سلیمانی در این سخنان می‌گوید: »ما هر وقت 
در سختی‌های جنگ فشارها بر ما حادث می‌شد، اون وقتی 
که به صورت بسیار مظطری هیچ کاری ازمون برنمی‌آمد، 
پناهگاهی جز زهرا نداشتیم و ما هم پناهگاهمون زهرا بود.«
در این صحبت‌ها از یاد حضرت زهرا و ذکر »یا زهرا« 
در میــان رزمندگان و قدرت و محبــت مادری حضرت 
زهرا در مصائب عظیمِ جنگ تحمیلی یاد نموده اســت و 
جمعیت حاضر نیز زارزار می‌‌گریند. در کلیپ دیگری که از 
صحبت‌های حاج قاسم سلیمانی در موقعیت دیگری منتشر 
شده است. سردار دل‌ها می‌گوید: »همه حوادثی که بر سر 
حضرت زهرا آمده را در یک شب در عالم خواب دیدم. همه 
حوادث بر سر سیده زهرا آمده بود و همه‌چیز که سر منبر 

میگن، درب، آتش گرفتن و غیره، در عالم رؤیا دیدم.«
سردار سلیمانی به حضور در جلسات اهل‌بیت عصمت 
و طهــارت)ع( توجه زیادی داشــت و از کودکی در این 
مســیر قرار داشت. حاج قاسم وقتی به تهران آمد، منزل 
مســکونی‌اش در کرمان را برای برگزاری مراسم اهل‌بیت 
وقــف حضرت زهرا نمود و نــام »بیت‌الزهرا« را برای آن 

انتخاب نمود.
ولایت‌مداری و ولایت‌محوریِ اعلا

حضــرت زهرا به ولایت‌مداری معروف هســتند و به 

عنوان نخستین شهید راه ولایت شناخته می‌شوند.
حاج قاســم پیرو مخلص و راســتینِ حضرت فاطمه 
زهرا در ولایت‌مداری و خدمت و فداکاری در راه اسلام و 

نظام اسلامی بود.
حاج قاســم سلیمانی نیز سرباز ولایت، مطیع محض 
ولایــت و یکی از بزرگ‌ترین شــهدای راه تحقق منویات 

ولایت فقیه است.
ولایت‌مــداری، ولایت‌پذیــری و اطاعــت محض و 
همه‌جانبه و موبه‌مو از رهبری از جمله ویژگی‌های شاخص 

و بازر سردار سلیمانی بود.
سردار ســپهبد شهید در یکی از سخنرانی‌های خود 
که در یادواره شهدای مدافع حرم ایراد می‌نمود، مهم‌ترین 
و اساسی‌ترین ملاک‌ها و شاخص‌های عاقبت به خیری را 

چنین برشمرد:
»برادران، رزمندگان، یادگاران جنگ؛ یکی از شئون 
عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب 
اســت. والله والله والله از مهم‌ترین شئون عاقبت به خیری 
همین اســت. والله والله والله از مهم‌ترین شئون عاقبت به 
خیری، رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است 
که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم 

دید، مهم‌ترین محور محاسبه این است.«
شهید حاج قاسم سلیمانی در وصیتنامه کم‌نظیرشان 
که به حق آیینه تمام‌نمای ولایت‌مداری و دعوت به پیروی 
از ولایت‌فقیه اســت، بارها و بارها با عظیم‌ترین تعابیر از 
ولی‌فقیــه یاد نموده و این حقایق عظیم را خاطرنشــان 

نموده است: 
عظمــت مقام و شــخصت و مظلومیــتِ ولی‌فقیه، 
نجات‌بخش بــودنِ ولایت فقیه، رها نکردنِ خیمه ولایت 
که همان خیمه رســول‌الله اســت، گردیدن دورِ ولایتِ 
ولی‌فقیــه که همان ولایت علــی ‌بن ابی‌طالب و خیمه او 
همان خیمه حسین فاطمه است، جزو اصول بودنِ ولایت 
فقیه، جان خود دانستنِ ولی‌فقیه و حرمت او را مقدسات 
دانســتن، اعتقاد عملی به ولایت فقیه، شنیدنِ نصیحت 
او و عمــل کــردن با جان و دل به توصیــه و تذکرات او 

به‌عنوان طبیب حقیقی شــرعی و علمی، اعتقاد حقیقی 
و عمــل به ولایت فقیه، حمایت بدون هرگونه ملاحظه از 
انقلاب و جمهوری اســامی و ولی‌فقیه، راه امام مبارزه با 
آمریکا و حمایت از جمهوری اســامی و مسلمانان تحت 
ستم استکبار تحت پرچم ولی‌فقیه است، حمایت جدی از 
جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه که میراث امام 

خمینی)رحمهًْ‌الله‌علیه( هستند.
ولایت‌مداری در عمل

یکی از مهم‌ترین و اساســی‌ترین اصول و راهبردهای 
انقلاب اســامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 
و منویــات ولایت فقیه، دفــاع از مظلومان و محرومان و 
مســتضعفان و مبارزه با ظالمان و مستکبران در سرتاسر 
جهان است. شهید سلیمانی فرمانده میدانی و محقق‌کننده 
این سیاست بنیادین و سرنوشت‌ساز در حد اعلا بود و در 
دوران حیات دنیوی‌اش مظلوم‌ترین مظلومان در جهان را به 
توانمندی و پیروزمندی و عظمتی روزافزون رسانید و تمامی 
برنامه‌ها و توطئه‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و جنگ‌افروزی‌های 
مســتکبران جهانی و دنباله‌هایشان را به شکست کشانید 
و عــزت و اقتدار بی‌نظیرِ محــور مقاومت و افول و انزوای 
بی‌ســابقه اســتکبار جهانی و گروهک‌های تروریستی را 
رقم زد و این روند بعد از شهادت سردار دل‌ها با شدت و 
سرعت برق‌آسا و خیره‌کننده‌ای تداوم پیدا کرد، به‌گونه‌ای 
که این تعابیر بسیار رایج و معروف گردیدند: »همه ما قاسم 
سلیمانی هستیم«، »شهید سلیمانی خطرناک‌تر از سردار 

سلیمانی است«، »خون تو حریف می‌طلبد« و...  

میدانی و خونِ حاج قاسم سلیمانی محقق گردیده است.
محور مقاومت که تاکنون در موضع دفاعی بود و هرگاه 
مورد حمله واقع می‌شد، از خود دفاع می‌نمود و تا شکست 
دشمن به دفاع ادامه می‌داد، اخیراً در پدیده‌ای شگفت‌انگیز 
وارد فاز تهاجمی شــده و حملات پیش‌دستانه در محور 
مقاومت آن هم مستقیم علیه آمریکا و اسرائیل کلید خورده 
است. ابتدا نیروهای مقاومت فلسطین از ۱۵ مهر برابر با ۷ 
اکتبر ۲۰۲۳ عملیات همه‌جانبه و ترکیبی و بی‌نظیری با نام 
»طوفان‌الاقصی« را از غزه علیه رژیم اشغالگر و تروریست 
و کودک‌کش صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی آغاز 
نمودند که به زلزله‌ای ویرانگر و شکستی تاریخی و بی‌نظیر 
و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی »غیرقابل ترمیم« 
تبدیل گردید. متعاقب آن حزب‌الله لبنان حملات هواییِ 
پیش‌دستانه و انصارالله یمن حملات هواییِ پیش‌دستانه 
و ســپس حملات بی‌نظیر و بی‌باکانه دریایی علیه رژیم 
اشــغالگر قدس را که منجر به فلج شدنِ تجارت دریاییِ 
صهیونیســت‌ها و وارد آمدنِ ضربات بنیادین و ویرانگر به 
اقتصاد اسرائیل گردیده است، را آغاز نموده و بی‌وقفه ادامه 
دادند. در سوریه و عراق نیز مکرراً پایگاه‌های آمریکایی زیر 

آتش محور مقاومت قرار می‌گیرد.
بــا توجه به نقش پررنگ و بی‌نظیرِ شــهید قاســم 
ســلیمانی در تقویت و تجهیز محور مقاومت در سرتاسر 
منطقــه، می‌توان این‌گونه تعبیر نمود که هر تیری که به 
سمت آمریکا و اسرائیل در حال حاضر می‌رود، انگار سردار 
دل‌هاســت که آن تیر را می‌اندازد و هنوزم که هنوز است 
می‌توان گفت که خیلی بیشتر از قبل: »خون تو همچنان 

حریف می‌طلبد، سردار دل‌ها«.
به گفته سیدمجتبی ابطحی سخنگوی ستاد چهارمین 
سالگرد گرامیداشت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی: 
امروز شاهد تجلی شهید سلیمانی در جای‌جای منطقه و 
جبهه مقاومت هســتیم و دشمنان بزدل ما در پایگاه‌های 

آمریکایی، هر روز صدای حاج قاسم را می‌شنوند.
شهیدالقدس

امســال، شــعار مراسم ســالگرد شهید ســلیمانی 
»شــهیدالقدس« نامگذاری شــده اســت؛ این اقدام به 
نمایندگی از ملت قهرمان فلســطین و همچنین مطابق 
سخنان اسماعیل هنیه در مراسم تشییع این شهید بزرگوار 

که ایشان را شهیدالقدس نامیدند، انجام شده است.
سردار دل‌ها و جان‌ها نقش بسیار مهم و ممتازی در 
تجهیز و انســجام و اقتدار محور مقاومت در فلسطین نیز 

داشته است. 
ان‌شاءالله با عنایات الهی و به برکت خون شهید قاسم 
سلیمانی و سایر شهدای قدس، پیروزی ملت فلسطین و 
محو غده ســرطانی رژیم صهیونیستی هرچه زودتر اتفاق 

خواهد افتاد.
رهبر معظم انقلاب اســامی بارهــا و بارها و به ویژه 
بعد از شروع طوفان‌الاقصی، وعده پیروزی ملت فلسطین 
را فرموده‌اند؛ جدیدترین بشارت رهبر انقلاب‌شان مبنی بر 

پیروزی ملت فلسطین چنین است:
»بنده عرض بکنم تردیدی نداشته باشید که پیروزی 

دمشــق سردار ســرتیپ پاسدار ســید رضی موسوی از 
مستشاران نظامی باسابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در سوریه به درجه رفیع شهادت نایل آمد. وی از همرزمان 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی جبهه 

مقاومت در سوریه بود.
سردار شهید سید رضی موسوی، از جمله رزمندگان 
زنجانی دوران دفاع مقدس و سردار دلاور سپاه زنجان بود 
که در بسیاری از عملیات‌ها در کنار رزمندگان زنجانی در 

مقابل رژیم بعثی عراق ایستادگی کرد.
ســردار شهید سید رضی موسوی ســال‌ها از جمله 
خادمان حســنیه اعظم زنجان بود که روز هشــتم محرم 

اجتماع باشکوه این مسجد برگزار می‌شود.
مورد علاقه خاص و ویژه حاج قاسم 

سردار پلارک رئیس ستاد پشتیبانی از جبهه مقاومت 
در مورد عظمت شــخصیت و عملکرد شــهید موسوی و 
عشــق و علاقه دوجانبه شهید سلیمانی و شهید موسوی 

خاطرنشان می‌نماید:
»ســید عزیــز و بزرگوار از پیشکســوتان ســربازان 
برون‌مرزی و خدمتگزار در عرصه مقاومت ]بود[. شــاید 
قریب بیست‌وپنج سال در این عرصه ایشان نقش‌آفرینی 
می‌کرد و تمامی هماهنگی‌های امور را به عهده داشت. این 
سید عزیز مورد علاقه خاص و ویژه سردار شهید حاج قاسم 
بود و به شدت هم بعد از شهادت حاج قاسم در فراق حاج 
قاسم، ایشان بی‌تابی می‌کرد و همیشه آرزو می‌کرد که در 

آستانه سالگرد حاج قاسم هم به شهادت برسد.«  
در دیدار کوتاهی که اردیبهشت ۱۴۰۲ در پایان سفر 

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیســی به سوریه انجام شده 
است، سید ابراهیم رئیسی در دعای خیر خود برای سردار 
شهید سید رضی موسوی می‌گوید: ان‌شاءالله خداوند شما 
را از ســربازان حضرت ابا عبدالله و امام زمان قرار دهد و 
ان‌شاءالله خداوند سایه آقا را مستدام نگه دارد که همه ما 

از سربازان ایشان هستیم.
از زمینه‌سازان شکست اسرائیل در غزه

علیرضا تقوی‌نیا کارشــناس مســائل سیاســی در 
مورد نقش شــهید موسوی در شکســت‌های اخیر رژیم 

صهیونیستی خاطرنشان می‌نماید:
»سید رضی موسوی مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت 
در لبنان و سوریه بود. تسلیحات و تجهیزاتی که امروز در 
غزه، ارتش اسرائیل را فرسوده و گرفتار کرده، با تدابیر این 
شــهید از طریق راه‌هایی که هیچ‌کس نمی‌داند، به دست 

آنها رسیده است. اسرائیل در غزه باخت...«
خصوصیات و ویژگی‌های ممتاز اخلاقی

سید علی صالحی ملقب به ابوتراب از همرزمان شهید 
سید رضی موسوی اســت. او از خصوصیات اخلاقی این 
شهید چنین می‌گوید: شهید سید رضی موسوی پشتکارش 
خیلی زیاد بود و شبانه‌روز کار می‌کرد. آدم نترسی بود. در 
کار شباهت زیادی به حاج قاسم داشت و زیاد کار می‌کرد. 
روحیه مهربانی داشت و با نیروهایش خوش‌برخورد بود اما 
در کار فوق‌العــاده جدی بود. برایش فرقی نمی‌کرد طرف 
حســابش ایرانی است یا ســوری و عرب. جدیت در کار 
برایش مســئله اول بود. البته در جمع‌های دوستانه اهل 

شوخ‌طبعی و خنده هم بود.

وی از پیش‌قدم بودنِ شهید موسوی در کارهای خیر 
نســبت به همه مردم خصوصاً مظلومان جنگ‌زده سوری 
می‌گوید: دســتش خیلی به کار خیــر بود. از آنجایی که 
بیشتر در ســوریه بود، به فکر کمک به مردم سوریه هم 
بود. از ارتباطاتی که داشــت برای رســیدگی به خانواده 
شهدای ســوری و شیعیان جنگ‌زده اســتفاده می‌کرد. 
برایشان خانه مهیا کرده و برای دختران دم‌بخت جهیزیه 
تأمین می‌کرد. برای افراد مقیم ســوریه و رفع مشکلات 

آنان تلاش زیادی کرد.
کارهای خیرِ سید رضی فقط برای مردم شیعه سوریه 
نبود بلکه هرجا دست نیازی بلند بود، شهید موسوی برای 
گرفتن آن پیش‌قدم می‌شد. صالحی در این‌باره می‌گوید: 
در جریــان زلزله بزرگی که در ترکیه و ســوریه آمد و 
خرابی‌های زیادی در برخی مناطق ســوریه به بار آمد، 
ســید رضی کمک زیادی به مردم زلزله‌زده سوری کرد. 
هیچ‌کدام از اینها جزو کارش نبود و در این‌باره وظیفه‌ای 
نداشــت اما از آنجایی که در کارهای خیر پیش‌قدم بود 

این‌ها را دلی انجام می‌داد.
همرزم شــهید سید رضی موسوی در ادامه می‌گوید: 
دوستی داشت به نام ابوکریم که از خیلی سال پیش با هم 
عیاق بودند و خیلی از کارهای خیر را با هم انجام می‌دادند. 
شب قدر سال گذشته بود که سید رضی با ابوکریم بدون 
هیچ تشریفاتی به حرم حضرت رقیه)سلام‌الله‌علیها( رفت. 
در آنجا به توسل و نماز و عبادت خود رسید در حالی که 
آقا ســید با توجه به مسئولیت بزرگش در منطقه وزنه‌ای 
برای جبهه مقاومت محسوب می‌شد و شاید کسی انتظار 
نداشت این‌قدر ساده و بدون تشریفات به حرم رفت‌وآمد 

داشته باشد.
ابوتراب به نقش اثرگذار سید رضی در ماجرای تعویض 
ضریح حضرت رقیه)س( و بازســازی آن اشاره می‌کند و 
می‌گوید: در موضوع ساخت ضریح جدید حضرت رقیه)س( 
و انتقال ضریح جدید از ایران به سوریه تأثیر بسزایی داشت. 
انتقال ضریح جدید مدتی به تأخیر افتاده بود به دلیل اینکه 
جعبه‌های انتقال قطعات ضریح بسیار بزرگ بود. اسرائیل 
هم در آن ایام چندین مرتبه فرودگاه دمشق را زده بود و 
تهدید کرده بود هواپیماهای باری را می‌زند. ولی سید رضی 
با قدرت در این مسئله جلو آمد و با درایت او انتقال قطعات 
ضریح جدید از ایران به ســوریه محقق شد و به بازسازی 

حرم حضرت رقیه)س( کمک بزرگی کرد.
دوست و یار دیرین و امینِ حاج قاسم

همرزم شهید از رابطه نزدیک او با حاج قاسم می‌گوید 
و ادامه می‌دهد: سید رضی دوست، یار دیرین و امین حاج 
قاسم بود. هیچ‌کس غیر از ایشان از ساعت رفت‌وآمد حاج 
قاســم خبر نداشت. بعد از شــهادت حاج قاسم او انتظار 
شــهادت را می‌کشید. از دوران دفاع مقدس با حاج قاسم 
رفیق بود و این دوســتی تا شهادت ادامه داشت. خودش 
تعریف کرده بود که حاج قاسم به او گفته بود دیگر وقت 

شهید شدنت است.
شهادت‌طلبی و حضور در خطرناک‌ترین عرصه‌ها

هرچند سید رضی کارهای مختلف و زیادی در سوریه 

را به ســرانجام رسانده بود اما کار اصلی او پشتیبانی بود. 
صالحی در این‌باره می‌گوید: ســید رضی از سال‌ها پیش 
در ســوریه حضور داشت و کار می‌کرد و پشتیبانی جبهه 
مقاومت دست او بود. در واقع کار اصلی او پشتیبانی جبهه 
بود، چه در سوریه و چه در لبنان. همسر او هم مدیر مدرسه 
ایرانی در سوریه بود. سید چندین‌بار توسط اسرائیل تهدید 
به ترور شــده بود. خودش اصلًا چیزی در این‌باره مطرح 

نمی‌کرد و برایش اهمیتی نداشت.
او از نقشه‌های مختلف اسرائیل برای ترور سید رضی 
چنین می‌گوید: سال گذشته شبکه اینترنشنال خبری از 
او پخش کرد و در آن تصویر سید رضی را منتشر کرد. از 
آن زمان به بعد ظن و گمان‌ها برای برنامه دقیق اسرائیل 
جهت ترور ایشان بیشتر و جدی‌تر شد. پیش‌تر چندین‌بار 
مقری که در آن فعالیت داشــت را زده بودند اما موفق به 
ترورش نشــده بودند. یکی از ترورهای ناموفق ایشان در 
ماجرای شهادت سید مصطفی بدرالدین مشهور به ذوالفقار 
از فرماندهان حزب‌الله لبنان بود که در دفتر ســید رضی 
اتفاق افتاده بود. بدرالدین در این ماجرا به شهادت رسید 

اما سید رضی آنجا نبود و در امان ماند.
یکی از فرماندهان اثرگذار سپاه در مقاومت منطقه

اما چرا رژیم صهیونیســتی این‌قدر برای به شهادت 
رساندن ســید رضی تلاش می‌کند؟ ابوتراب در پاسخ به 
این سؤال می‌گوید: سید رضی یکی از فرماندهان اثرگذار 
سپاه در مقاومت منطقه بود. در کارهای رزمی، پشتیبانی 
نقش بسیار مهم را ایفا می‌کند. اگر پشتیبانی نباشد، هیچ 
عملیاتی جلو نمی‌رود و نیرو توان کار کردن ندارد. هدف 
اسرائیل از ترور سید رضی تضعیف پشتیبانی جبهه مقاومت 
بود. از آنجایی که اســرائیل می‌خواهد پشــتیبانی جبهه 
مقاومت را ببندد فکر می‌کند با زدن ســید رضی توانسته 
این مسیر را مسدود کند، در حالی که کسان دیگری هستند 

که بتوانند راه این شهید بزرگوار را دنبال کنند.
وی در پایان به تصاویر ماندگار از سید مهربان سوریه 
در ذهــن رزمندگان می‌گوید: یادم هســت یک‌بار در ماه 
رمضان که زمان پروازهای ســوریه به زمان افطار برخورد 
می‌کرد، ایشان خیلی اصرار داشت که زمان پرواز را جابه‌جا 
کند تا بچه‌های رزمنده جمع شوند و دور هم افطار کنند 
و بعد به کارشــان مشغول شوند. خودش هم کنار بچه‌ها 
دورهمی افطار می‌کرد و از آنجایی که اهل شــوخی بود، 
سر افطار با طنز سخن می‌گفت و خاطره‌های جالبی برای 

ما به یادگار می‌گذاشت.
شهید آزادی قدس

سید رضی از سرداران پیشکسوت و فوق‌العاده راهگشا 
و اثرگذار در عرصه مقاومت بود که قریب به ۲۵ ســال در 
مقاومت منطقه نقش‌آفرینی نمود. وی یار صدیق و دیرینِ 
شهید حاج قاسم ســلیمانی بود که در آستانه چهارمین 
سالگرد شهادت سردار دل‌ها به دیدارش شتافت و همچون 

شهید قاسم سلیمانی شهید آزادی قدس گردید.
به امیــد پیروزی کامل ملت فلســطین و محو غده 
سرطانی اسرائیل و آزادی قدس شریف و نماز خواندن در 

قدس در آینده‌ای نزدیک.

کامران پورعباس

پس از شهادت ســردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج 
قاسم سلیمانی، در سرتاسر محور مقاومت از سوریه و عراق 
گرفته تا فلســطین و لبنان و یمن مشت‌ها گره‌کرده‌تر و 
قدم‌ها استوارتر گردید و تحولات میدانیِ ضداستکباری و 
ضدتروریسم شتاب خارق‌العادهای یافت و ضربات مهلک 
فراوانی به مواضع آمریکا و اســرائیل و سرسپردگان‌شان 

وارد آمد.
محور مقاومت در حال حاضر در مقتدرترین وضعیت 
خود قرار دارد و این امر با رهبریِ امام خامنه‌ای و فرماندهی 

با جبهه‌ حق است. تردیدی نداشته باشید که رژیم غاصب 
صهیونیســتی یک روز از روی زمین ریشه‌کن خواهد شد 
و این ان‌شــاءالله جزو آینده‌های حتمی است؛ بعون الله و 
قوّته و باذن الله و عزّته این کار خواهد شــد و امیدواریم 
ان‌شــاءالله شــما جوان‌هــا آن روز را به چشــم خودتان 

ببینید.«1402/10/02
شهادت فرزند زهرا در آستانه سالگرد حاج قاسم

4 دی 1402، در حمله موشــکی جنایتکارانه رژیم 
جعلی و تروریســت و کودک‌کش صهیونیستی به زینبیه 

چند سالی است شب چله را که رد می‌کنیم 
و قدم در دی‌ماه می‌گذاریم، بغضی ســنگین بیخ 
گلویمان را سفت می‌چسبد و دلتنگی امان‌مان را 
می‌برد... باز لحظات تلخ و جانکاه آن شب جمعه 
سرد و تاریک در ذهنمان تداعی می‌شود و دوباره 
صدای نوحه‌خوان در گوشمان می‌پیچد که ‌ای اهل 
حــرم، میر و علمدار نیامد... حالا ۱۳ دی‌ماه برای 
همه ما یک میعادگاه عاشقانه است... روزی است 
برای گم شدن در دریای خاطرات او که در میان 
یاران و همراهانش به »حبیب« مشــهور بود و در 
میان ما به سردار دل‌ها. در این روزهای نزدیک به 
عروج عارفانه سردار دل‌ها و یارانش به سراغ »مریم 
شریفی« رفتیم تا زندگی یکی از یاران سردار دل‌ها 
را برایمان روایت کند... یاری که جانش به جان او 
بسته بود و تا لحظه‌ آخر لحظه‌ای از او جدا نشد...

پیروی راه برادر 
آقا‌ هادی اولین شــهید خانواده طارمی نبود. 
برادرشــان جواد ســال 1363 در عملیات خیبر 
شــهید شــده بود و پیکرش بعد از 11 ســال به 
کشور برگشت زمانی که آقا هادی تقریباً 15 ساله 
بود. به نقل از مادرشان همه بازگشت پیکر جواد 
را نقطه‌ تحول آقا هادی می‌دانند. در فیلم‌های به 
یادگار مانده از آن روز، آقا هادی کنار منبر نشسته 
و وقتی روحانی مسجد بعد از تشییع پیکر، روضه 
می‌خواند، آقا‌ هادی به شــدت منقلب شده و در 

فراق برادرش اشک می‌ریزد. 
 شروع آشنایی 

هادی اهل هیئت بود و از همان دوران نوجوانی 
به هیئت حسینیه‌‌ شهدای شادآباد می‌رفت. برادر 
من هم از اهالی همان هیئت بود و من هم از بچگی 
همراه خانواده در ایام محرم و برخی از مناسبت‌ها 
در مراســم همین هیئت شرکت می‌کردیم، البته 
همدیگر را نمی‌شناختیم. آشنایی من و آقا‌ هادی 
به واسطه‌ ازدواج خواهرم با برادر او شکل گرفت. 
تقریباً چهار، پنج سال از ازدواج آن‌ها می‌گذشت 
که ما به منزل خانواده شوهر خواهرم در ابهر رفتیم. 
در همــان جا‌ هادی مرا دیــده بود و نهایتاً بعد از 
تابســتان 83 همراه خانواده برای خواستگاری به 

منزل ما آمدند. 
 پای علاقه که در میان باشد 
سختی‌ها به چشم نمی‌آید 

در آن زمان بر اساس ملاک‌هایی که در ذهن 
داشــتم، علاقه‌مند بودم که یــک جوان مؤمن و 
انقلابی را به‌عنوان شریک زندگی آینده‌ام انتخاب 

گفت‌وگو با همسر شهید ‌هادی طارمی از همراهان حاج قاسم سلیمانی

هم‌قدم با سردار تا شهادت

کنم که آقا هادی این دو ویژگی را دارا بود. علاوه‌ 
بر این شخصیت مردانه‌ای داشت و معلوم بود اهل 

زندگی است. 
از طرفی شغلش را هم خیلی دوست داشتم 
چون حس می‌کــردم در این لباس خیلی خوب 
می‌شود به مردم خدمت کرد. آقا ‌هادی در همان 
جلسه اول کمی از شرایط کاری‌اش حرف زد. خب 
این شــغل سختی‌های خودش را داشت ولی پای 
علاقه که در میان باشد سختی‌ها به چشم نمی‌آید. 
شهریور سال 83 مصادف با سیزدهم رجب مراسم 
عقدی در منزل خودمان برگــزار کردیم. خرداد 
ســال 84 هم با برگزاری یک مراســم ساده و در 
عین حال شیک و آبرومند سر زندگی‌مان رفتیم و 

زندگی مشترک‌مان را شروع کردیم. 
شوق زندگی

آقــا هادی در کنــار روحیه‌ جدی خود در 
کار، بسیار خوش‌اخلاق و شوخ‌طبع بود و شوق 
زندگی داشت. از اینکه می‌دید زندگی‌مان روز 
به روز رشد می‌کند، لذت می‌برد. دوست داشت 
هر روز وسایل زندگی‌مان را کامل‌تر کنیم و از هر 
چیز سعی می‌کرد بهترینش را بخرد. برخلاف 
خیلی از مردها که حوصله خرید ندارند از همراه 
اول زندگی و برای خریدهای عروســی همپای 
من آمــد. در بازار گشــتیم و خریدهایمان را 
انجام دادیم. برای وسایلی که مربوط به زندگی 
مشترک‌مان می‌شد وقت می‌گذاشت و حوصله 
بــه خرج می‌داد. گاهی اوقات قبل از اینکه من 
بخواهم حرفی بزنم و به زبان بیاورم خودش آن 

چیزی کــه احتیاج بود را خریداری می‌کرد. از 
اینکه برای من و بچه‌ها و زندگی‌مان بهترین‌ها 

را تهیه کند، لذت می‌برد. 
باید تنهائی بار سنگین این غم را 

به دوش می‌کشیدم 
هادی آن اوایل خیلی مأموریت نمی‌رفت. مربی 
تیراندازی بود و چند ســال کارش بیشتر همین 
مربی‌گری بود. تا اینکه بعد از پنج سال خدا دختر 
اولمان را به ما هدیه داد. به انتخاب آقا هادی اسم 
او را محیا گذاشتیم. دو ماه بعد از تولد محیا،‌ هادی 
شکل کارش تغییر کرد و برای اولین بار به‌عنوان 
محافظ به مأموریت رفت. این مأموریتش طولانی 
بود و تقریباً چهل روز طول کشید. در همان روزها 
مادرم مریض و در بیمارستان بستری شد اما دوا 
و درمان اثر نکرد و بیســت روز بعد فوت کردند. 
واقعاً شرایط بسیار سختی بود. در چنین مواقعی 
آدم دوست دارد همسرش در کنارش باشد و او را 
دلداری بدهد اما من باید تنهائی بار ســنگین این 

غم را به دوش می‌کشیدم. 
خاله‌بازی‌های پدر دختری 

آقا هادی بسیار بچه‌دوست بود. وقتی فهمید 
که فرزند اولمان دختر است خیلی خوشحال شد. 
با وجود کار نظامی سخت روحیه لطیفی داشت و 
وقت زیادی را صرف بازی با بچه‌ها می‌کرد. همان 
طور که اشــاره کردم اوایل زندگی و به دنیا آمدن 
محیا آقا هادی خیلی ســرش شــلوغ نبود. برای 
همین وقت زیــادی را به بازی با محیا اختصاص 
می‌داد. حتی با او خاله‌بازی می‌کرد. محیا می‌شد 

مامــان و آقا هادی هم بچه‌ی او. موقع بازی کنار 
او می‌نشســت و تمام توجــه‌اش را صرف بازی با 

محیا می‌‌کرد. 
اما وقتی مأموریت‌هایش شروع شد، کمتر در 
خانه حضور داشــت و بالطبع نمی‌توانست خیلی 
برای بازی با بچه‌ها وقت بگذارد. البته از مأموریت 
که برمی‌گشــت حتما بچه‌ها را به خرید یا سینما 

می‌برد و برایشان وقت می‌گذاشت. 
برعکس محیا، دختر دوم‌ ما حانیه می‌خواست 
حرف، حرف خودش باشد و به این راحتی‌ها حرف 

آقا هادی را گوش نمی‌داد و رفتار و اخلاقش شبیه 
پــدرش بود. به خاطر همین آقا هادی برخوردش 
با او فرق داشــت و بیشتر با هم بازی‌های پسرانه 
می‌کردنــد. حانیه به پدرش خیلی وابســته بود، 
زمانــی که آقا هادی این‌جا بودند مدام دور و بر او 
می‌چرخید وقتی هم پدرش به مأموریت می‌رفت، 

دلتنگ می‌شد و بی‌تابی می‌کرد. 
 محافظ سردار 

از همان ابتدا که جنگ ســوریه شــروع شد، 
در کنار ســردار حاج قاسم ســلیمانی بود. اولین 
مأموریتی که به‌عنوان محافظ حاج قاسم همراه او 
شــد، خوب به یاد دارم. تابستان بود. من و‌ هادی 
رفتــه بودیم پارک با هم قــدم بزنیم که از محل 
کارش بــا او تماس گرفتنــد و گفتند باید همراه 
سردار به کربلا برود. کمی‌‎ حسودی‌ام شد که قرار 
است بدون من به زیارت برود اما ذوق و شوق آن 

روزش را هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. 
سختی محافظت از سردار

کار با سردار بسیار سخت بود. از این لحاظ که 
سردار اصلاً علاقه‌ای به حضور محافظین نداشتند و 
با این کار مخالف بودند. وقتی در بین مردم حاضر 
می‌شدند به محافظین تأکید کرده بودند که بین 
من و مردم فاصله نیندازید. برای همین محافظین 
او هــم باید این موضوع را رعایت می‌کردند و هم 
مراقب جان او بودند و این کار حفاظت را بســیار 

سخت می‌کرد. 

جسور، قوی و صبور
آقا هادی از همان دوران کودکی بسیار جسور 
و قوی و صبور بود. از لحاظ جسمی هم توان بالایی 
داشــت، شــاید یکی از دلایلی که برای حفاظت 
انتخاب شد همین ویژگی بود. یکی از هم‌رزمانش 
تعریــف می‌کند در یک مأموریتــی قرار بوده که 
جلسه حاج قاسم را پوشش دهند. آن زمان هنوز آقا 
هادی وارد تیم سردار نشده بود و در بخش آموزش 
مشغول فعالیت بود. به یک تیرانداز احتیاج داشتیم 
که بالای ساختمانی نزدیک محل جلسه حاج قاسم 

مستقر شود و از آنجایی که ‌هادی تیرانداز ماهری 
بود هماهنگ کردیم که بیاید. آن روز قبل از شروع 
جلسه برای صبحانه به هرکدام از ما یک پاکت شیر 
دادند اما متأسفانه شیرها فاسد بود و نیم ساعت بعد 
حال همه بد شد. جلسه حاج‌ قاسم هم شروع شده 
بود و نمی‌شد کاری کرد و همه مجبور بودند سر 
پست‌هایشان بمانند. بچه‌ها مدام بیسیم می‌زدند 
و می‌گفتند حالشــان خوب نیست در نهایت هم 
برخی مجبور شــدند پست‌شان را ترک کنند اما‌ 
هادی مقاومت کرد تا وقتی مهمان حاج قاسم رفت.

 دیدار با سردار 
من دو بار توفیق داشتم و از نزدیک حاج قاسم 
را دیده بودم. هر دو بار هم در ماه رمضان بود که 
برای افطار به منزلشان دعوتمان کرده بودند. دور و 
برشان مثل همیشه شلوغ بود اما هر دفعه خودشان 
می‌آمدند جلو و احوال‌پرسی می‌کردند ولی این طور 
نبود که بتوانیم حرف بزنیم. اولین باری که همدیگر 
را دیدیم از من پرســیدند دخترم از این آقا هادی 
ما راضی هســتی؟ قبل از اینکه من چیزی بگویم 
خود آقا هادی با خنده گفت: نه راضی نیست. چرا 
راضی باشه؟ سال بعد هم باز همین سؤال را تکرار 
کردند و این‌بار هم آقا هادی گفتند: سردار اوضاع 

بهتر شده است. 
 دیگر صدای‌ هادی را نشنیدم 

تنها باری که از آقاهادی خواستم به مأموریت 
نرود همین بار آخر بود. مریض احوال بودم و وقت 

دکتر داشــتم. دلم می‌خواســت ‌هادی در کنارم 
باشد. به او گفتم اگر ممکن هست در کنارم بمان 
ولی قبول نکرد و گفت باید این مأموریت را بروم 
و مرا به خواهرم سپرد. در مأموریت دو، سه باری 
تماس گرفت و احوالم را پرســید. نگران حال من 
بود. تماسشان کم شده بود ولی من اعتماد داشتم 
اتفاقی نمی‌افتد چون همیشــه می‌گفتند نگران 
نباش ما جلو نمی‌رویم. تازه بعد از شــهادت بود 
که فهمیدم چه جاهایی می‌رفتند. آخرین تماس 
تلفنی ما چهارشنبه شب بود. گفت می‌خواهد به 

زیارت برود. گفتم مرا هم دعا کن. بعد از آن دیگر 
صدای ‌هادی را نشنیدم. 

صبح آن جمعه دلگیر 
جمعه صبــح تلفن منزلمــان زنگ خورد و 
دوستشــان با یک نگرانی خاصی از ایشان سراغ 
گرفتنــد. به ســراغ تلفن همراه ایشــان که در 
مأموریت‌ها همراه خودشان نمی‌بردند رفتم. دیدم 
کلی پیام و تماس داشتند. تلویزیون را که روشن 
کردم خبر شــهادت سردار را شــنیدم. با اینکه 
می‌دانســتم سردار هر جا باشــند آقا هادی هم 
حتماً در کنارشان هستند باز هم امید داشتم. تا 
اینکه خبر قطعی شهادت آقا هادی را به ما اطلاع 
دادند. با همه‌ غمی که در سینه داشتم خوشحال 
بــودم که آقا هادی به حرف من گوش نکرد و به 
این مأموریت رفت. چون اگر بعد از ســردار زنده 
می‌ماند دیگر آن آدم سابق نمی‌شد. من از ارتباط 
آن‌ها خبر داشــتم. رابطه‌شان رابطه‌ پدر و پسری 
بود. جانش به جان حاج قاسم بسته بود. او ذوب 
در حاج قاســم بود و همیشــه در کنارش. زینب 
خانم دختر حاج قاســم تعریف می‌کردند که در 
شــلوغی‌هایی که سر مسئله بنزین در کشور رخ 
داده بود ایشــان که بیرون می‌رفتند ما نگرانشان 
بودیم اما پدر می‌گفت نگران نباشید،‌ هادی هست.

پیگیر مطالعه 
از قبل از شــهادتش پیشــنهاد داده بود که 
شــروع کنم به حفظ قرآن. قبل از آن چند کتاب 

را گفتــه بود بخوانم. لهوف را با هم خوانده بودیم. 
چند کتاب دیگر هم درباره‌ واقعه‌ عاشورا و زندگی 
امام حسین هم خوانده بود و گفته بود که من هم 
بخوانم. بیشــتر کتاب‌هایی که توصیه می‌کرد در 
حوزه‌ دین بود و سیره‌ زندگی ائمه ‌عليهم‌السلام. 
بعد از اینکه خودش می‌خواند به من هم می‌داد که 
بخوانم. در مأموریت‌ها همراه خودش کتاب می‌برد 

تا در وقت‌های خالی و اوقات فراغتش بخواند.
جای خالی‌ هادی 

هادی خیلی دوســت داشت آقا را از نزدیک 
ببیند. حاج قاسم زیاد به دیدن رهبر می‌رفت. به‌ 
هادی گفتم: خب یک‌بار به حاج قاسم بگو تو هم 
همراهشان برو اما قبول نمی‌کرد. اصلًا آدمی نبود 
که برای چیزی که خودش می‌خواهد به ســردار 
رو بیندازد. شــاید اگر مطرح می‌کرد حاج قاسم 

مخالفتی نمی‌کرد اما می‌گفت: »باید خودشــان 
بخواهند من چیزی نمی‌گویم. در این مدت هیچ 
درخواســتی را پیش سردار مطرح نکرده بود. آن 
روزی که بعد از شــهادت برای دیدار با آقا رفتیم 
من مدام فکرم پیش ‌هادی بود. اینکه چقدر دلش 
می‌خواست آقا را ببیند و حالا ما تنهائی رفته بودیم 
به دیدارشان. مثل یک خواب بود؛ بغض اجازه نداد 
حــرف بزنم حالم خوب نبود. آن روز رهبر انقلاب 
برای من و بچه‌ها دعا کردند. سردار سلیمانی گفته 
بود: »آقا ‌هادى عارفه« بعد از شهادتش که سردار 
قاآنی به دیدن ما آمدند، این جمله را پای عکس‌ 
هادی نوشت و زیرش را امضا کرد. نقل قول حاج 
قاسم به خط جانشین‌شان تا همیشه پای عکس‌ 

هادی ماندگار شد. )به نقل از پدر شهید(
منبع: هفته‌نامه زن روز


